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خانم هاشمي پور : آثار نجومي كه منظورم از آثار نجومي اختر شناسي رياضي است كه جملگي بر علمي بودن آنها در زمانها قديم اذعان داريم آيا اونها هم واقعاً ‌انتشار شان مفيدو فايده است يا خير؟ حالا چرا اين سوال را در باره بقيه منابع خطي شايد افرادزيادي مطرح نمي‌كنند؟ يكي دليل آن شايد اين باشد كه در بقيه زمينه هاي معارف بشري و اسلامي نظير فقه، فلسفه، بخصوص عرفان، هنوز هم مطالب كاربرد و تازگي دارند . در حالي كه در زمينه اي مثل نجوم چندين قرن است كه مباني و مفاهيم دچار تحولات اساسي شده و بسياري از آنچه كه در نجوم قديم پذيرفته شده بود ديگر مورد قبول نيست و احكام نجوم هم ديگر يك صحبت هاي ديگر تازه دارد.

 به همين دليل ممكن است براي برخي چنين به نظر بيايد كه پرداختن به اين موضوعات جز اتلاف وقت و انرژي و پول ثمري ديگري ندارد . در ابتداشايد بد نباشد به اجمال به طبقه بندي علوم نزد حكما و فلكيون اسلامي اشاره اي بكنم و ببينم كه در طبقه بندي علوم نجوم و احكام نجوم چه جايگاهي دارد. در كليه تمدنها دوران باستان، نظير تمدن هاي كلداني مصري، بابلي،چيني اين دو زمينه با هم تداخل داشته اند واز هم جدا نبوده اند. در جهان اسلامي تا قرن 4 هجري علم شناخت ستارگان را علم نجوم مي خواندند.

 اين علم شامل اختر شماسي رياضي كه خود اختر شناسي رياضي شامل تركيب افلاك ساختن تقاويم، استخراج تواريخ ،واحتمالا ساخت ابزار نجومي بوده و اختر گوئي يا علم احكام نجوم هر دو مي‌شده، يعني هر دو اينها بهشان مجموعه‌هايشان را بهشان علم نجوم مي‌خواندند.

 درآن زمان اصطلاح علم الهيئه را براي شاخه هاي خاصي از علم نجوم به كار مي بردند كه مربوط مي‌شد به شناخت نحوه قرا رگرفتن يا تركيب افلاك افلاك آسماني وضعيت سياره‌ها و وضعيت زمين. ابن سينا در اقسام العلوم العقليه اختر شناسي رياضي را مي‌آيد از اخترگوئي علم احكام نجوم جدا مي‌كند و اصطلاح علم الهيئه را ابن سينا براي اخترشناسي رياضي به كار مي برد و علم زيجات التقاويم را ازگروه علم هيئت به شمار مي آورد . در اين تعريف ابن سينا اشاره اي به احكام نجوم نمي كند. چرا؟ چون آن را از بخشهاي فرعي حكمت طبيعي مثل طب علم فراصت يعني از ظاهر حكم به باطن كرد و آن را علم تعبير خواب مي دانسته دراين مورد نظر او با فارابي يكي بوده و به اين ترتيب اين دو فيلسوف بزرگ ما علم هيئت را از فروع علم رياضي و احكام نجوم را از احكام علم طبيعي به شمار آورده اند. اما بيشتر اصحاب نجوم اين تقسيم بندي را نپذيرفتند و بر طريق و مذهب بطلميوس رفتند و علم احكام نجوم را شاخه اي از علم تركيب افلاك يا علم هيئت دانسته‌اند كه او نيز خودش يعني در واقع علم هيئت را مي گفتند يكي از اقسام چهارگانه علوم رياضي است و علم احكام نجوم شاخه اي از علم هيئت است با اين تفاوت كه علم هئت را علم مستقلي مي دانستد كه بايد في نفسه و بدون وابستگي به علم ديگري مورد مطالعه قرار بگيرد اما احكام نجوم را وابسته به علم هيئت مي دانستد و بر اين بودندكه مطالعه اون بدون آگاهي از علم هيئت امكان پذير نيست . 

با اين حال بااينكه اغلب در واقع فلكيون و اختر شناسان ما اين تعاريف را پذيرفتند وعلم احكام نجوم رااز زير مجموعه اي علوم رياضي به شما آوردند،  با اين حال تعريف ابن سينا با اقبال بسياري از فلاسفه اصحاب فوائس علوم و مؤلف كتابهاي جامع روبه رو شد.

 حال ما به اين پرسش مي پردازيم كه اين جايگاه خوب علم نجوم و احكام نجوم در طبقه‌بندي علوم آيا پرداختن به دست نوشته هاي احكام نجوم و نجوم دراين زمان چه نتيحه‌اي براي ما در بر خواهد داشت؟ در ابتدا به علم احكام مي پردازيم كه ترديدها در مورد اون شايد بيشتر باشد. 
 اين علم را علم تنجيم ،علم صناعت تنجيم، علم احكام نجوم و علم النجامه اگر درست بگويم هم مي‌گفتند، مي‌خواندند؛ و امرو‌زه مااصطلاح اخترگوئي را برايش به كار مي‌بريم در يك تعريف كلي در باره اين علم مي توانيم بگوئيم كه مراد از احكام نجوم اين است كه آن چه در عالم يعني عالم كُن وفساد يا عالم زير فلك قمر به تعبير علما روي مي دهد پيوستگي كاملي با طبيعت اجرام آسماني و حركت آنها دارد. همان طور كه ذكر شد اصحاب نجوم اختر شناسي و اخترگوئي يا علم هئيت و علم احكام نجوم را دو شاخه از رياضي مي دانستد. به همين دليل كه مي بينم در بسياري از كتابهاي هئت كه برخي از آنها به دست دانشمندان بسيار ناموري نوشته شده‌اند بخش كوتاه يا بلندي به علم احكام نجوم اختصاص دارد و برخي از دانمشندان ما هم تأليفات جداگانه اي در اين مورد دارند. مثلا دانشمند جامعه الطرافي مثل قطان مروزي در اثر نجومي خود كه همان كيهان شناخت باشد وعده نوشتن كتابي در علم احكام يا به تعبير خود قطان، اختر شناخت را ،در آينده نزديكي به خوانندگان خودش مي دهد. و اين امر مي رساندكه دانمشندان اسلامي به علم احكام با نظرحقارت نگاه نمي‌كردند، بلكه به شكلي به اين‌حيطه به عنوان يك زمينه علمي مي‌نگريستند. البته بزرگاني مثل ابوريحان بيروني هم وجودداشتندكه مخالفتشان را با علم احكام صراحتا بيان مي‌كردند.

 اين مسئله اين كه اختر شناسان ما دانشمندان ما به احكام نجوم پرداخته اند مي تواند موضوع تحقيق جالبي باشد كه چرا بعضي از بزرگترين رياضي دانان و اخترشناسان قديم از بطلميوس و گرفته تا دانمشندان بزرگ ما تا اين حد اين علم را جدي گرفته اند يا در ضمن‌آثار نجومي خود و يا به طور مستقل به تأليف در مورد آن مبادرت ورزيدند .  تحقيق درباره اين مسئله همچنين مي تواند از جامعه شناسي علمي موضوع جالبي باشد .
 در كل اگر ما به اين حيطه يعني علم احكام نجوم يا اخترگوئي از اين حيطه از دستاوردهاي بشري به عنوان يك دانشي نگاه كنيم كه ريشه در مشاهدات تجربي دارد، دراين صورت با چنين ره يافتي علم احكام را از آن صورت پنهاني و مرموز به صورت يك فني مي بينيم كه اعتبار عقلي خودش را بر مبناي واقعيات رصدي دقيق و يك روش شناسي دقيق بنياد كرده و از اين لحاظ كه رصدهاي تجربي و تحقيق عقلاني بهر برده، اگر از اين منظر بهش نگاه كنيم شايد نسبت به برخي از علوم ديگر به علم استقرائي دوران جديد نزديك تر هم بوده باشيم. ضمناً احكام نجوم فايده بزرگ ديگري هم براي تمدن برگ بشري داشته و اين بودكه از آنجائي كه اين علم مودر توجه و عنايت اُمرا و سلاطين بوده گذشته از حمايتهاي معنوي حمايت مالي صاحبنان قدرت را هم در پي داشته و به دليل ارتباط تنگاتنگي كه با اختر نشاسي رياضي داشته سبب پيشرفت اين علم يعني اخترشناسي رياضي هم مي شده.

 دراينجا من به مطلبي مي خواهم بپردازم كه مي تواند تا حدي روشنگر اهميت پرداختن به متون مربوط به اختر گوئي باشد، واون اين است كه جورج سارتون مورخ پر آوازه علم، در قرن 20 ،يعني مورخي كه ايشون در قرن 20 بيشتركارهايش هم در نيمه اول قرن 20 ارائه‌كرده، در مجله معروف تاريخ علم به نام ايزيس ياداشت را مي نويسد در باره كتابي از يك خانم محقق به نام خانم دراور كه اين كتاب كتاب فلك البروج كه درآن بر اساس دست نوشته‌هائي از صده ميانه تاريخچه اخترگوئي يا علم احكام در قرون وسطي مورد بررسي قرار ميگرد.
 سارتون اين كتاب را با عبارات سخيفي بدين گونه توصيف‌مي‌كند : مجموعه فلاكت برا ي ا زطالع بيني اخترگوئي بي‌اساس و قلب شده و مزخرفات متفرقه .در پاسخ به اين اظهار نظر سارتون ، اتونوئي باورمحقق بسيار برجسته تاريخ رياضيات و نجوم و كسي كه براي نخستين بار باب تحقيقات درباره مكتب مراغه و مدلهاي رياضي نجومي او را در اواخر دهه 1950 باز كرد و مي‌خواهم بگويم كسي كه ره يافتش به تاريخ نجوم بسيار جدي و رياضي گونه است در يك يادداشت متقابلي،  انتقاد سختي از سارتون مي‌كند و در اين يادداشت خودش به تعداد كثيري از محققان طراز اول اروپائي اشاره مي‌كندكه با تمام وجود و اشتياق فراوان درصدد كشف تعداد بسياري از نسخه هاي خطي كتابخانه هاي اروپا درزمينه اختر گوئي يا احكام برآمدند و سرانجام موفق شدند كه دانشي در باره زندگي روزانه، مذهب و خرافات، روشهاي نجومي ، انديشه هاي كيهان نشاختي نسلهاي بسياري از انسان هائي را،  به دست دهند كه به گفته نويگه باور ناگزير بودند در عصري زندگي كنند كه از بركات بسيار زياد عصر علمي ما محروم بود.

 از نظر نويگه باور دانش اختر گوئي متقاعد كننده ترين دلايل را براي متقالدان دانش نجوم از يك تمدن به تمدن ديگر به دست مي دهد. وي همچنين بر اين عقيدهاست كه هيچ اختر شناس مسلماني را بدون اطلاع، مسلمان منظور از كساني كه در دوره اسلامي در دوره تمدن اسلامي بودن بوده، بدون اطلاع كامل از مفاهيم و اصطلاحات علم اختر گوئي نمي توانيم به تمامه بشناسيم . نويگه باور پس از آن كه دلايل خودش را در تأييد به اختر گوئي و دست نوشته هاي مربوط به آن بيان مي‌كند اين طور اضافه مي‌كند : البته تمامي اين واقعيتها براي پرفسور سارتون روشن است اما وقتي متولي سرشناس تاريخ علم، از يك زمينه از دانش بشري اين گونه سخن مي‌گويد شايد خود وي هم نمي‌داند با اين كار خود چه ضربه اي به اساسي ترين اصول ما درمطالعات مربوط به تاريخ علم مي زند و آن اصول اين است : كشف و مطالعه منابع خطي آنچنان كه هستند، نه بر اساس سليقه هاو داوري هاي شخصي ما .

من اميدوارم كه به قول يكي از برجسته ترين تايخ نگاران علم معاصر يعني قرن بيستم گفته شد تا حدي توانسته باشد ضرورت پرداختن به دست نوشته‌هاي به احكام نجومي را نشان بدهد. و حالا مي‌پردازيم به علم نجوم كه آن را علم الهيئه، علم هيئت افلاك، علم هيئت عالم، علم الافلاك و علم صناعت نجوم هم مي‌گفتند و امروز ما اصطلاح اخترشناسي را هم براي آن بكار مي‌بريم.بايد يادآور بشويم كه مطالعه‌ي اين بخش از ميراث فرهنگي اسلامي ايراني ما دچار وقفه‌هاي طولاني شده. زيرا از آن زماني كه ماديگر انديشه و نظر اصيل و نويي در اين زمينه نداشتيم اين علم را به فراموشي سپرديم. و مدتها از اين سنت علمي خودمان غافل بوديم. تا اينكه گروهي از دانمشندان و محققان غربي پي به ارزش و اهيمت اين سنت علمي بردند و ما سرانجام پس از چند قرن به آن باز آمديم ،كوشيديم آن چيزي  را كه به لحاظ محتوا مفاهيم و اصطلاحات و بخشي از اون فرهنگ خود ما بود از كساني كه آن را از ما برگرفته و خود پرداخته و متحولش كرده بودند، ياد بگيريم.

 ما به خصوص مسئوليت خاصي در قبال حفظ و احياي ميراث نجومي خودمان داريم چون داراي اهميت خاصي است تا همين چند دهه قبل نگرش كلي در غرب اين بود كه تمامي آنچه كه نجوم اسلامي به انجام آن توفيق يافته اين بوده كه در دوران نهضت ترجمه در دوران عباسيان كتابهايي از يوناني و سانسكيريت و سرياني احتمالاً به عربي ترجمه شده و سپس چند قرن بعد اين كتابها از زبان عربي به زبان لاتين درآمده و به ديدن ترتيب اروپائي‌ها توانسته اند با وساطت علماي مسلمان به منابعي از آن خودشان بوده دسترسي پيدا كنندو اين تمام نقشي بود كه براي دانمشندان اسلامي در اين حيطه قائل بودند .  شايد در اين ميان به برخي دستاوردها هم اشاره ميكردند اما هميشه يك نقش حاشيه اي و واسطه اي براي دانمشندان و نجوم اسلامي قائل بودند.
  اما تحقيقاتي كه به ويژه در 50 سال اخير در زمينه اختر شناسي اسلامي صورت گرفته اهميت اين بخش ازميراث فرهنگي و سطح بالاي مفاهيم علمي را كه دانمشندان ما درا ين علم به كار گرفته اند نشان مي دهد. اين تحقيقات كه بييشتر آن حول مكتب مراغه به اصطلاح مراغه كه دور مي زند كه البته باز من اينجا و جاي ديگر هم گفته ام كه مكتب مراغه نه به مكان خاصي محدود است ونه به زمان كه ما تصور مي‌كنيم. به هر حال اين تحقيقات نشان داد كه نقش دانشمندان اسلامي بسيار فراتر و گسترده‌تر از آن چيزي بوده كه تا آن زمان تصور مي شوده ودر واقع از قرن 3 هجري به بعد دانمشندان اسلامي هدفهاي مهمي را دنبال كردند، كه عبارت بودند از:

 انجام رصدهاي جديد، كشف اشتباهات نجوم يوناني اسكندراني، ارائه روش شناسي جديد ونهايتاً ارائه راه حل هاي جديد براي علم اختر شناسي.

 پژوهشهاي متأخرتر هم ثابت كرد كه ظهور انديشه هاي جديد در نجوم اسلامي تنها به مكتب مراغه و قرن 7 هجري محدود نمي‌شود بلكه دامنه‌ي آن تا چند قرن بعد كشيده مي‌شود و حوزه‌ي جغرافيائي گسترده‌اي را در برمي‌گيرد . مهمترين دستاوردها در اين زمينه كشف تأثيرهائي بودكه از راههائي به غير از ترجمه متون واز طريق خود نسخه‌هاي خطي بر نظريات دانشمندان اورپائي و بالطبع كيهان شناسي دوران رونسانس اعمال شده .تمامي اين دستاوردها صرفاً ‌با مطالعه درنسخه هاي خطي به دست آمده. 
 در اينجاست كه اهميت دست نوشته هاي نجومي براي ما آشكار مي شودو اگر اين نكته را در نظر داشته باشيم كه تا كنون از حجم حيرت انگيز نسخه هاي نجومي كه طبق آخرين بررسيهاي كه آقاي دكتر رجب حدود ده روز پيش اين جا بودند با خانمشان انجام داده اند، بيش از 2600 عنوان از آنها تا به حال شناسائي شده . ازا ين حجم عظيم با تلاشي كه در طي اين دو قرن گذشته بيشتر توسط محققان غربي صورت گرفته ، تنها تعداد اندكي مطالعه تحقيق و تصحيح شده. در اينصورتي كه اگر اين مسائل را در نظر بگيريم به اهميت كاري كه در زنده كردن نسوخ نجومي در پيش رو داريم پي خواهيم برد.

 تا به حال بيشتري كار در زمينه ويراش متون علمي اسلامي ، البته علمي كه من اينجا عرض مي‌كنم منظور، علوم دقيق است ،كه بيشتر ما منظورمان رياضيات ونجوم است و گرنه نه اين كه بقيه زمينه ها علمي نباشد؛ به هر حال بيشترين كار در زمنيه ويرايش متون علمي اسلامي در مراكز خارج از كشورهاي اسلامي صورت گرفته و شايد وقت آن رسيده كه كشورهاي اسلامي خودشان به كار تربيت نيروهائي همت بگمارند كه با بهره برداري از آخرين متدولوژيها و روش شناسي ها به كار ويرايش متون و زنده كردن مواريث فرهنگي گذشته به ويژه در زمينه هاي مثل نجوم كه داوطلبان كمتري براي ويرايش آنها وجود دارد بپردازند.كارهائي كه محققان برجسته انجام داده اندمي تواند انگيزه هاي لازم را براي به وجود آوردن متدولوژي‌هاي انتشار يافته براي كارهاي كلاسيك ما فراهم بياورد.  اما تحقق اين امر به لوازمي نياز دارد و ويرايش دست نوشته هاي علمي ضوابط خاص خودش را مي‌طلبد . در سال 1999 بنياد ميراث اسلامي الفرقان در لندن دو كتاب را انتشار داد، يكي با عنوان ويرايش نسخه هاي خطي علمي در فرهنگ و تمدن اسلامي و ديگري با عنوان ويرايش نسخه هاي خطي اسلامي در زمينه علوم، كه اين كتاب دومي مجموعه مقالات كنفراسي است كه در سال 1997 از طرف بنياد الفرقان در شهر لندن برگزار شد ،و مقالات آن در سه بخش نجوم، رياضيات و پزشكي ارائه شد.

 در اين كنفرانس گروهي از متخصصان برجسته كه تجربياتي در زمينه ويرايش دست نوشته‌هاي رياضي نجومي و پزشكي داشته اند سخنراني كرده اند. مسائلي كه اين متخصصان در ويرايش متون علمي با آن روبه رو بودند ضرورت به وجود آوردن يك روش شناسائي جديد و سخت را ايجاب مي‌كند.  مقالات ارائه شده همچنين در جهت احيا و ارزشهاي مهم و ذاتي ميراث علمي اسلامي نوشته شده اند. ارزش هائي كه يا به فراموشي سپرده شده اند و يا از آنها غفلت شده است . بنده تصور مي كنم كه در اختيار داشتن اين دو منبع براي مراكزي كه دركار نشر متون علمي اسلامي هستند يعني علوم دقيق ضروري است و فكر مي‌كنم ترجمه آنها براي ويراستاران اين گونه آثار بسيار مفيد خواهد بود. از اين گذشته اگر يعني از آنچه كه گفتيم درباره روش شناسي و ايجاد يك روش شناسي نو اگر ما بخواهيم مخاطبان ما در اين گونه آثار از سطح ملي به سطح جهاني گسترش پيدا كند ، ناگزير هستيم كه گذشته از رعايت معيارهاي علمي پذيرفته شده در سطح آكادميك بين المللي و به كار بردن روش شناسي هاي جديد در كار متون برخي از نكات فرعي تر و در عين حال بسيار مهم هم توجه كنيم .
 مثلا استفاده از يك روش آوا نگاري يكسان مطابق با معياري كه يكي از مراكز مهم بين المللي مثلا كتابخانه كنگره انتخاب كرده، شايد شما هم خودتان بدانيد كه كتابخانه كنگره فهرستاهاي جداگانهاي را براي آوا نگاري عربي و فارسي تنظيم كرده و يا يك كاري ديگر نوشتن مقدمه هاي جامع و غني هم به لحاظ محتوائي هم به لحاظ صوري يعني به يك زبان متن و آكادميك علمي خارجي كه معمولاً انگليسي هم هست كه اين هم مي‌تواند در جذب مخاطب خارجي بسيار مؤثر باشد. در ارديبهشت ماه سال گذشته به كمك كتابخانه كنگره آمريكا و باهمكاري انيستيتو مطالعه و حذف متون كهن در دانشگاه بيرگاميانگ آمريكا كه اين جا اشاره بكنم كه اين انيستيتوي بيرگاميانگ يكي از متوليانان انتشار متون اسلامي در آمريكا است و تا كنون هم آثار ارزشمندي از جمله مشكاه الانوار غزالي شرح حكمت الاشراق سهروردي و يكي ازآثار ملاصدرا كه دقيقاً نمي دانم كدامش است، ولي به اهتمام؛ بله، عرشيه است به اهتمام متفكر برجسته پرفسور ويليام چيتيك بله منتشر كرده، يك جلد را منتشر كرده و جلد بعدي هم در راه است در دست انتشار است به هر حال با همكاري ايندو مركز همايشي دركتابخانه كنگره برگزار مي شود كه در آن جمعي از برجسته ترين صاحب نظران از آمريكا وديگر كشورها جهان شركت داشته‌اند موضوع اين همايش ميراث علمي بغداد در قرن 3 هجري بوده.

اما در اين همايش سخن از بغداد فراتر مي رود و به سرزمين هاي ديگر اسلامي و دوره هاي بعد مي كشد و اهميت انتشار نسخه هاي خطي اسلامي به ويژه نسخه هاي خطي نجومي به بحث كشيده مي شود. در اين نشست مطالب در خور توجهي مطرح مي‌شود.

 از جلمه حجم وسيع دست نوشته‌ها نجومي اسلامي و حجم اندك متوني كه به نحوي قابل قبول ويرايش و تحليل شده باشند. يكي از سخنرانان اين جلسه پروفسور جورج سليبا است كه از دانشمندان طراز اول تاريخ نجوم اسلامي به شمار مي‌رود و در زمينه مدل هاي سياره‌اي صاحب نظريه است ايشون و حدود اين هفت يا هشت سال اخير هم روي نظريه هاي اختر شناسان ايراني از قرن 8 و 9 هجري به بعد به خصوص آنهائي كه از حوزه هاي دين برخاسته‌اند مثل شمس الدين خفري، قياس الدين دشتكي، يا جلال الدين دمواني، ايشون تحقيقاتي داشته. ايشون به مطالب در خور توجهي اشاره ميكند: از جمله دوشواري كار ويرايش متوني كه دو يا چند بار توسط خود مؤلف بازبيني شده اند مثلاً مثل تذكره خواجه نصير كه يك بار در مراغه نوشته شده و بار ديگر در بغداد به صورت بازبيني شده تأليف شده. از موارد ديگر دشواري دسترسي به نسخه هاي خطي و به مسئله ديگر كه ايشون اشاره مي كند حجم بزرگ بسياري از آثار نجومي از جمله كتابهاي قطب الدين شيرازي و مي‌گويدكه جاي تأسف است كه تا كنون هيچ يك از آثار اين دانشمند ويرايش و تحليل نشده، علتش را هم بيان مي كند مي گويدكارهاي قطب الدين شيرازي مثل تحفه الشاعيه، يا نهايه الادراك في درايه افلاك از 200 الي 300 برگ تشكيل شده اندكه مي شود چيزي حدود 500 يا 600 صفحه و كار براي اونها به حد اقل 10 الي 15 سال نياز داردكه مسلما منظور وي تمام وقتي است كه يك محقق براي كار علمي خودش كنار بگذارد .

 در ضمن صحبتش به نكته تأسف آوري هم اشاره مي كند و آن هم اينكه نسخه بسيار ارزشمندي از يكي از آثار قطب الدين شيرازي كه مؤلف به دست خودش نوشته شده بوده ودر كتابخانه هاي عراق وجود داشته متأسفانه در آشوبهاي بعد از حمله آمريكا در يك آتش سوزي از بين رفته و اين پرسش را مطرح ميكند با فقدان يك چنين نسخه ارزشمند ونسخه اساسي چگونه مي توان تحقيق درستي درباره اين اثر انجام داد؟ در اين جاست كه مسئله مهم حفظ اين آثار به كمك فناوري هاي جديد به فوري ترين به قاطعانه ترين صورت براي كشورهايئ كه بيشترين گنجيه هاي خطي اسلامي رادر اختيار دارند مطرح مي شود . در پايان اجازه مي خواهم به اين نكته اشاره بكنم كه اين دست نوشته هاي نجومي بخشي از ميراث فرهنگي ما هستندو احكام نجومي و همچنين كه بايد زنده نگاه داشته شوند و درست همان گونه شعر و ادبيات ما بخش جدا ناپذير فرهنگ ما به شمار مي‌روند،اين آثار كه حاصل انديشه بكر و نبوغ دانشمندان ما هستند، نيز بايد براي ما گرامي شمرده شوند.

 پس وظيفه سنگين ما زنده كردن اين آثار از طريق نشرشايسته‌آنهاست، يعني به دست آودرن كاملترين متن به همران ويرايشي صحيح و تحليلي جامع از متن اين كاري است كه بهترين وجه مي تواند نقش مسلمانان و ايرانيان رادر شكل گيري تمدن معاصر نمايان سازد وبا حفظ اين مواريث براي نسلهاي يا آينده شايد بتوانيم اداي ديني كرده باشيم به آنها كه وجودشان نه تنها افتخاري براي ما كه براي تمامي بشريت است متشكرم.
دكتر محمود اذكايي : كهن ترين نسخه تاريخ دار كتاب كه چاپ عكسي از روي آن صورت گرفته و نيز اساس طبع حروفي هم بوده، همان نسخه كتابخانه ملك شماره 3605 فهرست ملك جلد كه فيلم آن دركتابخانه آستان قدس رضوي مشهد در شماره 35065 بايگاني شده، اين جانب مأموريت يافته ام چون كه كتابخانه ملك در آن زمان بسته بود به مشهد رفتم و فيلم را رأساً بازبيني كردم و عكس آن را گرفتم و با خود به تهران آوردم .  اين كه در فهرست نوشته اند نسخ رمضان 616 از بهرام اصلاً‌ درست نيست ، بل سال كتابت 610 است كه بايد مفهرست اولا كهرام را بهرام خوانده و كاتب نسخه پنداشته و ثانيا سنه را سته خوانده، چه كاتب گويد فروغ من زبرهي له محصورت كه رام هميت من الافات غرت شهرالله مبارك رمضان امت بركته سنته عشر و ست مايه يعني سال 610 و اين هم آقاي اخوان در قرائت فرغ و هميت ترديد كرده صفحه 25، جايز نيست اين دو كلمه هم بصيغه فعل مجهول حسب ضبط متن صحيح است و در باره كهرام محروصه است البته توضيح اين ايشان درست است. نام كاتب گويا عبدالله بن محمد بن اينجا نام نويس مانده يا چيز بوده من در پرانتز نوشته ام ابا الغيب با علامت سؤال، عبدالله بن محمد بن شايد ابا الغيب باشد كه برگ آخر هم خط اوست اما اين نسخه بسيار مخشوش است و گرچه قديما برگ شماري شده از جمله برگ 1 كه بايددر صفحه بسمله بيايد برگهاي 103 و 104 جا به جا شده، باب دهم درطالع تحويل سال ،كه مطابق صفحه 100 عكسييست . علت اين است كه جدولهاي برگهاي 101 و 102 يعني مطالب برجها به بلد را ندارد، بابهاي 11 تا 13 را ندارد يا مخشوش است، چنانكه ياد داشت مورخ 981 گويا از اشرف شريعي برگ 165 رو كه نسخه را وارسي نموده سهو ناسخ را در جابه جائي بعضي بابها يادآور شده، آن گاه پس از جدول هيلاج اجتماعي برگ 149 عكسي مطابق با برگ 169 نسخه يك باره باب 13 از برج سيم بيت الخوه والاخوان شروع مي شود. در حاليكه در عكسي باب پنجم در عطيه كد خدائي مي‌رود گويي 8 برگ افتادگي دارد .ولي حسب همان سهو ناسخ اين باب پس از 16 صفحه در برگ 165 عكسي مي‌آيد كه گويد همان تتمه باب چهارم است و ما  سواي تطتمه، بعد از آن باز آغاز در باب 13 مي كند.

 اين نسخه همان طور كه مصحح گفته فاقد صور فلكي است . اما نسخه معروف شادروان سيد جال الدين تهراني كه آن را نيز خود ديده و بررسيده ام جزء‌كتب وفقي آن مرحوم در كتابخانه آستان قدس رضوي به تاريخ مرداد ماه 1361 و به شماره عمومي 12010 مربوط است نخست بايد گفت كه آن مرحوم طي گفتاري به عنوان نمونه نسخ قديم فارسي در مجله الارمغان سال 12 يعني سال 1311 شمسي، ضمن نقل مطالبي از روضة المنجمين به معرفي نسخه خود پرداخته، هم چنين در گاهنامه همان سال1311، گويد كه يك نسخه خطي آن در نزد اينجانب است، كه در حدود 500 هجري نوشته شده و آن را آقاي حاج ميرزا  محمودخان احتشام السلطنه علامير به اين جانب يادگار دارم . بنده در اينجا عين برگه دست خط شادوران تهراني را در اين خصوص ارائه مي نمايم.

 افزوده است اين نسخه از كتابهاي ملا مظفر گنابادي منجم بوده چنانكه خط و مهر تمليك اودرصفحه عنوان است پس ازاو به پسرش محمدتقي رسيده و از وي به پسرش محمد رضا و بعد به محمد علي و آخر سر به مظفرو گويد تاريخ كتابت معلوم نيست ولي زمان ملا مظفر حدود 1030 هجري قمري بوده است . اين نسخه را نيز بنده با نسخه ملك يا چاپ عكسي مقابله كردم . حدود 15 فقره سقرات يا جدولهاي نانوشته يا برگهاي نونويس از قرن 9 در آن وجود دارد. در حاشيه يكي از صفحات اين يادداشت را خواندم اين چند كلمه به تاريخ ليلة الجمعه نوزده شهر جمادي الثاني در قريه خور در كمال استعمال كه خالي است جايش ناخوانا است حررالعبد ابن سلطان شاهرخ خلدالله تعالي ملكه، كه ظاهرا ترديد نمي‌ماند نسخه قبلاً‌ متعلق به كتابخانه مشهور شاهرخ ميرزاي تيموري بوده است  .

يكي يادداشت ديگر تاريخ ولادت معز الدين حسني شب دوشنبه از ماه شوال 883 بر برگ نونويس و تاريخ ولادت 857 بر برگ كهن ديده شد .كتاب روضة المنجمين مشتمل بر 15مقاتله است كه بر طبق نظر شادروان جلال الدين تهراني به سال 466 هجري قمري تأليف شده و آغاز تأليف هم 27 رجب بوده.
تهراني گويد آنرا براي حكيم علي ابن ابراهيم كرماني نوشته مي‌افزايد كه وي همان الكرماني معروف در نزد علماي احكام نجوم است حاجي خلفيه هم كتابي در اسطرلاب از وي ياد كرده است . نسخه هاي ديگر كتاب كه حدود 8 تاميشود بعضي را نيز ديده ام ولي تمامي آنها را استاد منزوي درجلد يك خويش صفحه 294 تا 295 ياد كرده آقاي اخوان هم به اونها اشاره نموده است. شه‌مردان رازي چنانكه خود اشارت كرده 6 اثر پديد آورده كه اجالتاً دو اثر بر جاي مانده يكي همين روضةالمنجمين وديگري نزهت نامه علائي.
 دكتر رحيم رضا زاده ملك :اولش اين كه اين كتاب نه اسم دارد نه مؤلف دارد نه تاريخ نشر دارد، تاريخ تأليف دارد، يعني سر تا بن اين كتاب را نگاه بكنيد درخودكتاب اسمي از شه مردان ابلغيب نيست. در خود اين كتاب اين كتاب اسم ندارد و در اين كتاب اصلا نگفته كه من اين كتاب را كي هستم دركجا و كي تأليف دارم ميكنم . پس اين كه مي‌گوئيم اين كتاب مال شه مردان رازي است و عرض كنم كه اسمش هم روضه المنجمين است و در سال 466 نوشته شده اين را از كجا پيدا شده؟" در سال 1878 تا 79 ريو در اصطلاح امروز ما كتابخانه موزه بيريتانيائي يك كتابي را پيدا كرده بود، رويش نوشته بود روضةالمنجمين اين كتاب را خوانده بود، نه مؤلفش رامي شناخت، نه عرض كنم كه اسم كتاب را ، اسم كتاب را كسي رويش نوشته بود و روضةالمنجمين يك كسي هم عرض كنم كه او را اهدا كرده بود به كتابخانه. ريو با مراجعه به اين كتاب و خواندن اين كتاب در يك جائي از اين كتاب يك مثال پيدامي‌كند ،كه مؤلف دارد مثالي مي‌زند براي يك واقعه تنجيمي اون جا مي‌گويد كه اين قضيه اگر مثالاً از‌ اين باشد مي شود اين روز 27 رجب سال 466 هجري قمري مطابق 2 ارديبهشت 443 هجري شمسي فارسي يا يزدگري مطابق 2 ايلول سال 1385 رومي.

  ريو اين را به عنوان تاريخ تأليف مي‌دهد ولي ديگر بحث ديگري راجع به اين نمي‌كند تا اينكه مرحوم سيد جلال تهراني؛ اين را عرض كنم ها اين اسم مرحوم سيد جلال تهراني را ديده ام با تاي دو نقطه مي نويسند ،آقا شناسنامه آدم را نمي شود عوض كرد آن آدم اسمش تهراني با طاي دسته دار بود.

سيد جلال الدين تهراني هم اسمش سيد جلال الدين تهراني با طاي دسته دار بوده او يك كتابي همچنان كه آقاي اذكائي فرمودند از مرحوم احتشام السلطنه هديه مي‌گيرد و بعد تحقيق مي كندراجع به كتاب او هم به همين مثال 27 رجب 466 پيدامي‌كندو مي‌گويد احتمالا بايد اين باش تاريخ نشرش.

اما در همين كتابخانه مجلس به يك نسخه از كتاب مراجعه ميكند كه اسمش بوده است نزهت نامه علائي و در آن مي خواند عين عبارت نزهت نامه را كه مرحوم سيد جلال خوانده اين است مي‌گويد : مؤلف و جمع كننده اين كتاب شه‌مردان ابن ابالخير چنين چون مدتي در گرگان و استرآباد بر عطلت بماندم از صناعت خويش و آن دبير استيفاذ و روزگار را هم آفاق پيش آمد چند تصنيف‌كردم . پس او كتاب نزهت نامه براي كسي است به نام ابو سعيد ببخشيد به نام ابالخير شه مردان ابن ابالخيراو درهمان كتاب مي گويد من يك كتاب ديگري نوشتم در 15 مقاله است اسمش است روضه المنجم، سه بار به اين كتاب ارجاع مي‌دهد . پس معلومي مي شود كه نزهت نامه علائي را يك كسي نوشته به نام شه مردان او هم در همان كتاب مي گويد من يك كتاب نوشته ام به نام روضه المنجم كه 15 باب داردو در 2 جاي ديگر از همين كتاب مي گيود باب 7 آن كتابي كه نوشته ام روضه المنجم است اين جا برايتان نقل مي‌كنم .كه ما الان آن باب را آن مقاله را با  همين روضه المنجم فعلي تطبيق مي‌ دهيم مي بينيم دقيقاً همين كار انجام شده پس كتاب روضه المنجمين هم بايد همان مؤلف نزهت نامه علائي باشد . اما در مورد تاريخ بله، اون مثالي مي زنند كه ريو هم به او توجه كرده مرحوم تهراني هم توجه كرده 27 رجب سال 466 مطابق روز بهمن يا دوم ماه رجب سال 443 فارسي و روز 28 سال 1385 رومي است. اون مثال اين است، اما هيچ تصريحي ندارد بر اينكه من در اين سال من اين كتاب را تأليف بكنم من يك مثال ديگر يا يك شاهد ديگر هم براي اين پيدا كردم بر اين تاريخ وآن اين است كه در همين كتاب روضحت المنجمين صفحه 25آن اگر ملاحظه بكنيد يك تقويمي است تقويم روز را مي‌دهد، تقويم ماه را مي دهد، اما سال را نمي دهد، يعني در اون جا مي‌گويد كه اون تقويمي كه مي دهد مثل كتابچه تقويم هائي است كه ما در جيبمان داريم، روز پنج شنبه 1 رمضان مطابق روز 5 خرداد ماه مطابق روز 2 ايار؛ اما چه سالهائي نگفته اين يكي از بغرنج‌ترين مسائل حل تقويم است، كه روز را بدهندماه را بدهند، ولي سال را ندهند. لازمه حل اين مسئله برقرار كردن يك معادله جبري سه مجهولي است عرض كنم كه سيار است كه مي شودآن معاله سه مجهولي را به يك دو تامعادله دو مجهولي تبديل كردو بعد با حل آن دو معادله دو مجهولي سيار به اين نتيجه خواهيم رسيد كه روز اول رمضان در همان سال 466 بوده است و همان مطابق بوده است با 5 خرداد ماه سال 443 هجري شمسي يا فارسي يا يزدگردي و روز 2 ايار سال 1385 پس دوتا شاهد در اين كتاب است يكي مثال است يكي تقويم است كه دال بر اين است كه كتاب در سال 466 نوشته شده است  .

اما به سادگي ها هم نمي شود ازش كذشت وآن اين كه در اين كتاب در همين روضه‌المنجمين مؤلف سه بار از نصبي ياد مي كند دوبارش مي گويد از او چيزي نقل كردم يك بار مي‌گويد كه اين كتاب را بردم پيش نصبي او گفت كه اين را بهش اضافه كن .اما يك بار از اين يادها در مورد او رحم الله به كارمي ورد و در يكبار هيچي گفته نمي شود آيا مفهم اين جمله اين است كه اين كتاب بعداز مرگ نصبي نوشته شده است، اگر چنين باشد مسئله بغرنج تر مي شود نصبي در سال 447 هجري قمري در هفتادو يك سالگي كتاب باز‌نامه رانوشته و در سُوان الحكمه يا سِوان الحكمه يا سُُوان الحكمه كه نگاه بكنيد، بيهقي مي‌گويد كه او نزديك صد سال عمر كرده كه مي‌شود 507 ،اين مفهومش اين است كه روضه المنجمين بعداز 507 يعني بعد از مرگ نصبي تأليف شده است من چنين گمان نمي‌برم فكر مي‌كنم كه نسخه بردارها اين كار را انجام داده‌اند چون مي‌دانندكه بعداً‌ نسخه را مي نويسند نصبي فوت شده است در مورد او رحم الله را به كار برده اند. اين را عرض كردم اينها توضيحاتي است كه اگر خود آقاي اخوان اينجا نشسته بودند خدمتتان مي گفتند و من از جانب ايشون اينهارا عرض ميكنم اما ارزش اين كتاب چي است حال خوداين آدم دو جا در اين كتاب مي گويد كه و نجوم نه صناعت من است يعني من اصلاً‌اين كاره نيستم اين كتابي كه من نوشته ام اصلا من نمي فهمم اينها چيست ؟خوب خانداداش تو اگر اينها را نمي فهمي چرا مردم را اذيت ميكني ميروي مي نويسي.؟ بگذار يك كسي كه بلد است يك كسي كه عالم است بگذار بنويسد ديگر.
 باز هم اين را مي‌شود پذيرفت كه من بلد نيستم ولي از يك كتابي رونويسي مي‌كنم ضرر كه ندارد حداقل براي يك نسخه را بنويسم خودم مي‌نويسم داشته باشم. اما در آن نوشته دست نبريم و اين آدم هم از اين كارها مي كند سه جاي از كتابش مي گويد من اين را نقل كردم. اما چون خوب نبود انيجا اين جوري كردم تو كه مي گوئي من اين كاره نيستم من نجوم نمي دانم نه صناعت من است و خودت در اول نزهت نامه علايي مي گوئي كه خود من دبير و استيفا است. خوب چرا به دانشي كه به لازمه آن دانستن رياضيات و نجوم است يا هيئت است مي پردازي؟ اين ارزش از اين بابت يك كمي پايين مي آيد.

 اما در مورد اينكه اين كتاب آيا اين احكامي ها را چاپ بكنيم يا نكنيم؟ عرض كردم چون ما در ايران ، حدود يك قلم 2000 نسخه واگر خانه ها را بگرديم كتابخانه ها را بگرديم 2000 تا ديگر هم اينجوري كتاب به دست مي‌آيد.
نزديك 4000 نسخه كتاب راجع به تنجيم و نجوم داريم.  اما تمام كتابي نجومي ما به جز اندكيش همه آنها تنجيم هم درشان دارند پس براي شناخت آن كتاب آيا دانستن آن كه آن دانش در زمان خودش چه كاربردي داشته لازم دارد كه اين دانش را بشناسيم و بداينم  و همان طور كه قبلاً هم عرض كردم فكر مي‌كنم لازم بود كه چند نسخه يا چندكتاب او ابتدائي و اصل هارا چاپ بكنيم و الا در دوره قاجار شما صدها كتاب تنجيمي مي بينيد كه نوشته شده است ،كه ارزش خواندن و نوشتن ندارد براي اين كه عيناً تقليد از قبلي ها است. عرض كنم كه اما آقاي اذكايي اشاره كردند به كاري كه آقاي جهان پور كردند. آقاي جهان پور در تعيين تاريخ تأليف كتاب اشتباه كرده اند، يك موضوع ديگر را كه من يادداشت كردم منتها بحث را به طولاني مي كشد با يك موضوع ديگر خلط كردندكه سال 455 پيداكرده اندكه اصلاً هم چنين چيزي نمي‌توانسته رخ بدهد در آن كتاب. 
                                                     پايان

